
سه‌شنبه  2 تیر 1405    سال سی‌و دوم   شماره 9056 
  اذان ظهر 12/07    اذان مغرب 19/45    نیمه شب شرعی 23/13   اذان صبح فردا 03/03    طلوع آفتاب فردا ‌ 04/49

امام حسین )ع(:

 ســـوگند به خـــدا کـــه خـــون مـــن از جوشـــش
باز نمی‌ایستد تا این که خداوند، مهدی را برانگیزد.
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»ایران«  را در صفحه‌های مجازی دنبال کنید

ای پرچم برافراشته حیدر در ظهر خونین عاشورا! 
کربلا تشنه بود اما نه تشنه آب، تشنه ظهور مردی 
بود که معنای وفاداری را برای همیشـــه در جهان 

حک کند.
وقتی برخاستی...گویی علی دوباره به میدان آمده 

بود؛ همان صلابت، همان نگاه، همان اقتدار که 
طوفان را به زانو درمی‌آورد. آنگاه که به سوی فرات 
تاختی، زمین زیر سم‌های اسبت می‌غرید. سپاه 
دشمن می‌دید که یک نفر می‌آید، اما گمان می‌کرد 

لشکری از آذرخش در راه است.

فرات را شکافتی...
موج‌هـــا راه گشـــودند، آب بـــه اســـتقبالت دوید، 

دستانت آب را برداشت...
اما ناگهان لبان خشکیده حسین)ع( در خاطرت 
درخشـــید، صدای العطـــش کـــودکان در جانت 

پیچید، و تو آب را به فـــرات بازگرداندی. اینجا بود 
که فرشـــتگان دریافتند وفاداری تـــا کجا می‌تواند 

اوج بگیرد.
تو از آب گذشـــتی، اما از عهدت نگذشتی. و آنگاه 

بازگشتی...

با مشک امید بر دوش، با قلبی که برای خیمه‌ها 
می‌تپید، ... دشمن حمله کرد.

شمشیرها فرود آمدند. بازوی راستت افتاد... اما 
پرچم نیفتاد. بازوی چپت افتاد... اما غیرتت نیفتاد.

و سرانجام... وقتی بر خاک افتادی، زمین لرزید. 

فرات لرزید. آسمان لرزید...
از آن روز هـــر پرچمـــی کـــه در راه حق برافراشـــته 

می‌شود، سایه‌ای از تو را بر دوش دارد.

عبدالرحیم سعیدی‌راد

برادر یعنی عباس
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تمام روز 
عاشورا از 

ابتدا تا انتها 
حماسی 

است. من هم 
از همین نگاه 
تأثیر گرفته‌ام 

و رنگ‌ها و 
فرم‌ها را بر 

همین اساس 
انتخاب 
می‌کنم

در هفته‌هـــای گذشـــته، در برنامـــه »عصری با 
هنرمندان پیشکسوت« در مؤسسه هنرمندان 
پیشکسوت، از تازه‌ترین اثر استاد جلیل رسولی 
با عنوان »فرشتگان میناب« رونمایی شد؛ اثری 
که این هنرمند باسابقه نقاشیخط، آن را به یاد 

شهدای میناب خلق کرده است.
جلیل رسولی بیش از شـــش دهه است که در 
عرصه خوشنویسی و نقاشیخط حضور مستمر 
دارد و بخش مهمـــی از کارنامه هنری‌اش درباره 
مضامین عاشورایی است. او با زبانی آمیخته از 
سوگ و حماسه، مفاهیم مرتبط با واقعه کربلا را 

در قالب ترکیب‌بندی‌های نقاشیخط بازآفرینی 
کرده و عباراتی چون »یا حسین«، »یا اباعبدالله« 
و »یا قمر بنی‌هاشـــم« را در آثار خـــود به تصویر 

کشیده است.

ادای دین هنرمند به زمانه خود
رسولی در گفت‌وگو با »ایران« درباره انگیزه خلق 
اثر »فرشتگان میناب« گفت:»هر هنرمند باید 
دربـــاره اتفاقات اخیر ادای دیـــن کند. هرکس 
وظیفه دارد نســـبت به این جنایـــات واکنش 
نشـــان دهد و اگر نکند، جفا کرده است. من 
با این اثر خواســـتم ادای دین کنم و امیدوارم 
عزیزان دیگری هم در این زمینه اثر تولید کنند. 
ما وظیفه داریم به عنوان یک انسان، هموطن 
خود را ببینیم. ۱۶۸ کـــودک مینابی، عزیز دل 
ملت ایران بوده‌اند و ما آنها را از دست دادیم.«

شصت سال با فرهنگ عاشورا
این هنرمند درباره گرایش پررنگ آثارش به 

بعضی فیلم‌ها را با داستانشـــان به یاد 
می‌آوریم، بعضی را با بازی بازیگرانشان 
و بعضی را بـــا تصاویر مانـــدگاری که در 
حافظه جمعی ما حـــک می‌کنند. اما 
»روز واقعـــه« از آن دســـت فیلم‌هایی 
است که بیش از هر چیز با کلماتش در 
خاطر مانده است، با دیالوگ‌هایی که 
از مرز گفت‌وگوهای معمول سینمایی 
عبور می‌کنند و به تأملاتی فلســـفی، 
عرفانـــی و اجتماعی بدل می‌شـــوند. 
گویی شخصیت‌ها در این فیلم فقط 
با یکدیگر ســـخن نمی‌گویند، بلکه با 
تاریخ، حقیقت و وجدان مخاطب وارد 

گفت‌وگو می‌شوند.
راز ماندگاری دیالوگ‌های »روز واقعه« در 

همین ویژگی نهفته است. این جملات 
صرفـــاً بـــرای پیشـــبرد روایت نوشـــته 
نشده‌اند، بلکه حامل معناهایی هستند 
که از دل زمان عبـــور می‌کنند و در هر 
دوره‌ای امکان بازخوانی دوباره می‌یابند. 
وقتی عبدالله می‌گوید: »من حقیقت را 
در زنجیر دیده‌ام. مـــن حقیقت را پاره 
پاره بر خـــاک دیده‌ام. مـــن حقیقت را 
بر ســـر نیزه دیده‌ام«، مخاطب تنها به 
واقعه‌ای تاریخی ارجاع داده نمی‌شود، 
بلکه با تصویری مواجه می‌شـــود که در 
آن حقیقت همواره در معرض رنج، انکار 
و سرکوب است. این جمله به همین 
دلیل فراتـــر از یک دیالوگ ســـینمایی 
عمل می‌کند و به اســـتعاره‌ای ماندگار 
از سرنوشـــت حقیقـــت در تاریخ بدل 

می‌شود.
از ســـوی دیگـــر، »روز واقعـــه« فیلمی 
درباره عشـــق نیز هســـت، اما عشقی 
که در معنای متعـــارف و رمانتیک آن 
خلاصه نمی‌شـــود. عشـــق در جهان 
این فیلم نیرویی برای حرکت است. 

گفت‌وگو

سعیده احسانی راد
گروه فرهنگی

یادداشت

رضا صائمی
دبیر گروه فرهنگی

بازخوانی دیالوگ‌های ماندگار فیلم »روز واقعه«»جلیل رسولی« استاد خوشنویسی در گفت‌وگو با »ایران«:

آنجا که کلمات به کربلا می‌رسندعاشورا برای من حماسه است
توضیح داد:»برای ۱۳ رجب به نجف دعوت 
شدیم و من ۱۳ اثر با خودم بردم. حتی در 
فضای باز و در میان باد و طوفان اثری خلق 
کردم. شـــب تولد حضرت علـــی)ع(، حرم 
را برای برنامه‌ای خاص آمـــاده کرده بودند 
و آن فضا بســـیار تأثیرگذار بـــود. همان‌جا 
نیت کـــردم که این آثار متعلـــق به حضرت 
علی)ع( باشـــد. گفتم این کارها دیگر مال 
من نیســـت. آنهـــا را همان‌جا گذاشـــتم و 
بازنگرداندم. بعدها شـــنیدم درباره‌شـــان 
صحبت‌هایی شده، اما من این کار را برای 
هیچ عنوان و جایزه‌ای انجام ندادم؛ فقط 

نیت دلی بود.«

  خطاطی را یاد گرفتم که
اسم این دو امام را خوب بنویسم 

رســـولی در پایان، درباره انگیزه شخصی‌اش 
برای پرداختن به مضامین عاشورا خاطره‌ای 
نقل کرد و گفت: »دوستی به من گفت تو که 
شهرت جهانی داری، چرا این‌قدر درباره عاشورا 
و امام حسن و امام حسین)علیهماالسلام( 
می‌نویسی؟ به او گفتم من اصلاً خطاطی را یاد 
گرفتم که اســـم این دو امام را خوب بنویسم. 
قضاوت دیگران برایم مهم نیست. مهم این 
اســـت که امام حسین 
و خـــدا از مـــن راضـــی 
خوشـــحالم  باشـــند. 
که این کارهـــا را انجام 
داده‌ام و امیدوارم بعد 
از مرگـــم آثـــاری از من 
بماند که شـــاید به درد 

بخورد.«

فرهنگ عاشـــورا و همچنین اهدای برخی 
آثارش به موزه شـــهدا توضیـــح داد:»بالای 
۶۰ سال اســـت کار هنری می‌کنم و همیشه 
مسائل عاشورایی در کارهایم مدنظر بوده 
است. برای حضرت اباعبدالله‌الحسین)ع( 
کارهای مختلفی انجام داده‌ام. بچه شیعه 
هستیم. عشق امام حسین)ع( از کودکی 
با تربیت خانـــواده در وجود مـــا بوده؛ من 
عاشق امام حسین هستم. کارهای زیادی 
هم بـــرای حضـــرت ابوالفضـــل)ع( انجام 
داده‌ام که هنوز دیده نشده و ان‌شاءالله در 
آینده نزدیک به نمایش درمی‌آید. آنها هم 

نقاشیخط هستند.«

 عاشورا؛ حماسه‌ای فراتر از سوگ
در هنـــر عاشـــورایی رســـولی، اســـتفاده از 
خوشنویســـی به‌عنوان زبان بیان ســـوگ و 
حماسه بیشتر دیده می‌شود و نگاه حماسی 
بر وجه صرفاً سوگوارانه غلبه دارد. او درباره 
این وجه از کارش چنین گفت:»کار حضرت 
اباعبدالله‌الحســـین حماســـی بوده است. 
ایشان تمام هستی و خانواده‌شان را در راه 
خدا گذاشـــتند؛ این کار حماسی است، نه 
صرفاً ســـوگوارانه. ما سوگواری می‌کنیم، اما 
حرکت امام حسین)ع( حماسه بود. تمام 
روز عاشـــورا از ابتدا تا انتها حماسی است. 
من هم از همین نگاه تأثیر گرفته‌ام و رنگ‌ها 
و فرم‌ها را بر همین اساس انتخاب می‌کنم.«

 ۱۳ اثر برای نجف
۱۳ اثر از جلیل رســـولی در مـــوزه نجف به 
نمایش درآمده اســـت. او درباره این اتفاق 

جمله درخشان »عشق مرکب حرکت 
است نه مقصد حرکت« دقیقاً بر همین 
معنا تأکید می‌کند. عشق در اینجا نه 
پایان راه که آغاز ســـفر است. نیرویی 
که انسان را از آســـودگی و سکون جدا 
می‌کند و به سمت حقیقت می‌کشاند. 
شـــاید به همین دلیل اســـت که همه 
شـــخصیت‌های مهم فیلـــم در نوعی 
سفر به ســـر می‌برند. ســـفری بیرونی 
که همزمان سفری درونی نیز هست. 
دیالوگ‌های »روز واقعه« از این جهت 
ماندگار شده‌اند که تنها درباره گذشته 
ســـخن نمی‌گویند. آنها پرسش‌هایی 
را مطـــرح می‌کنند که هنـــوز زنده‌اند: 
حقیقت چیســـت؟ ایمـــان چگونه به 
دســـت می‌آید؟ عشق چه نســـبتی با 
حرکت و تغییر دارد؟ و چگونه می‌توان 
در زمانه‌ای که صداهای فراوانی مدعی 
حقیقت‌اند، راه درست را تشخیص داد؟ 
شاید پاسخ فیلم به همه این پرسش‌ها 
در همان جمله پایانی عبدالله نهفته 
باشد، جمله‌ای که بیش از یک اظهار 
عقیـــده، نوعی اعلام موضـــع اخلاقی 
اســـت: »تمام حجت مســـلمانی من 
حسین بن علی اســـت.« در این نگاه، 
دین نـــه در ادعاها و ظواهـــر، بلکه در 
نســـبت انســـان بـــا عدالـــت، آزادگی 
و حقیقت معنا پیـــدا می‌کند. همین 
پیوند میان تاریخ و انسان امروز است 
کـــه »روز واقعـــه« را پـــس از گذشـــت 
ســـال‌ها همچنان زنده نگه داشـــته و 
دیالوگ‌هایش را به بخشـــی از حافظه 

فرهنگی ما تبدیل کرده است.


